
  
  
  
  

  
  ویس و رامین بازتاب دیدگاه شاعر در نحو منظومۀ

  
  طالبی امین بنی - مسعود فروزنده

  
  دهیچک

و به ذهـن   است اندیشه هاي شاعر، زبان اوست که در قالب شعر بیان شده. خیال است اي از اندیشه و صورشعر آمیزه
 در نتیجـه هـر  . خت جمله هاي او تأثیر می گذاردجهان بینی شاعر و کیفیت تبیین امور، در سا. مخاطب متبادر می شود

این الگوهاي دستوري در واقع بیان کننده . کدام از سبک ها و ژانرهاي ادبی، الگوهاي دستوري مشخصی را برمی گزینند
عوامل دستوري کـه تفـاوت هـاي دیـدگاه و نگـرش      . آن سبک و یا موضوع ادبی هستند نوع دیدگاه و ذهنیت حاکم بر

وجهیت و متغیرهـاي   رند اما در این مقاله به دو عاملاي در متن نشان می دهد، بسیاسبت به موضوع یا مؤلفّهمؤلّف را ن
فخرالـدین اسـعد   هدف این پژوهش، روشـن سـاختن دیـدگاه و نگـرش     . زمان در مثنوي ویس و رامین اشاره می شود

نتایج . در نحو جمله هاست ويانعکاس صداي  در به کارگیري فعل ها، قیدها، صفت ها و نیز چینش واژگان و گرگانی
حاصل از تحلیل هاي انجام شده بیانگر این است که نگرش شاعر تابعی است از غلبه رویداد محوري، و استفاده وي از 

 ،صـفات و خصوصـیات فخرالـدین   . قیدهاي زمان حال، بیانگر واقع گرایی و اطمینان او درباره موضـوع داسـتان اسـت   
و کاربرد زمان مضارع و قیدهاي تأکید و » لحظه سخن گفتن«گرا و برابر دارد و از طریق ارجاع کلام به رویکردي مطلق 

  . ایجاب، باور قطعی و مسلّم شاعر نسبت به موضوع عشق و پیامدهاي آن نشان داده می شود
  

  هاي کلیديواژه
  .سبک، وجهیت، متغیر زمان، ویس و رامین

  
  مقدمه

از داستان هاي روزگار اشکانیان اسـت کـه فخرالـدین اسـعد گرگـانی در حـدود سـال        » رامین ویس و«منظومه دلاویز 
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این مثنوي از لحاظ قدمت، سـومین مثنـوي موجـود و    . آن را به بحر هزج سروده است ،یا پس از این سال.) ق.ـه446(

محجـوب  محمدجعفر . است هنخستین منظومه عشقی است که از گزند روزگار ایمن مانده و به تمامی به دست ما رسید
شاعر جوان گرگانی با آن زبان سخنگوي و طبع توانـا، تصـویر خـویش را در وجـود رامـین      « :در این زمینه عقیده دارد

منعکس یافته و خود را به جاي او گذاشته و کامروایی ها و ناکامی هاي او را با چنان صداقتی در دفتر آورده که گـویی  
 ،فخرالـدین اسـعد  ( »کند یا از دوري او فریاد حسرت بـر مـی آورد  د عشق زمزمه میشخص رامین در گوش ویس سرو

ها طریقی براي دریافت و درك مجموعه تخیل ،بنابراین زبان ابزار تجلّی اندیشه آدمی و شعر). ؛ مقدمه مصحح24: 1337
زبـان،  . گـذارد جامعـه تـأثیر مـی   گیرد و در تلقّی افراد هاي ذهن شاعر است که از اعماق ذهنیت او نشأت میو واقعیت

زبان در سطوح مختلف حامل ذهنیتی خاص است که بـه آن  . هاستها و ذهنیتصورت مادي و جسمانی محتواي ایدئولوژي
اي نگـرش شخصـی و ذهنیـت هسـتی     در نوشـتار و گفتـار هـر گوینـده    . پذیرددهد و از سوي دیگر از آن شکل میشکل می

هـاي  از ایـن رو شـکل   شود؛ورها، عواطف و احساسات به طور خودآگاه یا ناخودآگاه نمودار میها، باها، تلقیشناختی، ارزش
از نظـر ژان ژاك وبـر   . هاي یک وضعیت اجتماعی و فکـري مشـخص پیونـد تنگـاتنگی دارد    کنش و واکنش کلامی با ویژگی

 ،کـلام گوینـده  . ),Weber 3 :1996(»شـود سبک محصول یک تأثیر است که از طریق تعامل بین متن و خواننده تولید مـی «
آیـد  تجربه زیستی وي بیرون می ها، لحن و تصویرها، همگی از ناخودآگاه وها، ساخت جملهرانشی اجباري است یعنی واژه

سخن مؤلف از اندوخته درونـی شـده گفتـار و از     ،به عبارت دیگر. شودکم به کنشی خودانگیخته و هنري بدل میو کم
گیري ذهنی و عاطفی گوینده در سطوح مختلف سبک و کلام همانند نظام موضع. خیزدشده وي برمی نظام زبانی درونی

کند و تصور یک سطح صفر تهی از ذهنیت و ایدئولوژي در هر متنی اگـر  آوایی، واژگانی، نحوي و بلاغی نمود پیدا می
داند که معنـاي ضـمنی را بـه    نایی ثانویه میرولان بارت ایدئولوژي را  یک نظام مع. ناممکن نباشد، حداقل دشوار است

ذهنیت گوینده در مـتن بـه دو صـورت صـریح و ضـمنی      ). 185: 1387سجودي، (افزایدمعناي اولیه یا معناي صریح می
شـود، از نـوع   هایی که در آن نگرش گوینده بـا صـراحت و شـفافیت مـنعکس مـی     در حالت اول متن: بازتاب می یابد

ه تراکم عناصر ایدئولوژیک در تولید و یا تفسیر مـتن برجسـته اسـت؛ بـراي مثـال زبـان شـعري        اند کهاي گفتمانی متن
ابوالقاسم لاهوتی نمونه یک متن ادبی است که ایدئولوژي سوسیالیستی در آن واضح و آشکار است و ایـن موضـوع بـه    

هایی که ذهنیت و تلقی متن ،حالت دومدر . یابد نمود میگرایانه دار حزبی و تعصبیاري کاربرد رمزگان و واژگان نشان
هـاي  ها، گوینده مفاهیم و ارزشدر این گروه از متن. گوینده در آنها پوشیده و پنهان است، در شمار معانی ضمنی است

آثار ادبی جهان معاصر  .داردهاي هنري پوشیده میایدئولوژیک را به مدد شگردهاي بیانی ضمنی با صناعات ادبی و ابهام
هـاي  گسترش موج فمنیسم موجـب پدیـد آمـدن رمـان     ،اند؛ براي مثال در دو دهه اخیرتحت تأثیر این تفکر بوده عمدتاً

گیري گوینده، نظامی به هر حال از آن جا که تلقی و موضع. بحث انگیز در مورد زنان و حقوق اجتماعی آنان شده است
گـذارد و تفکـرات و   هـاي زبـانی او تـأثیر مـی    بر همه جنبـه دهد، بنابراین از عقاید است که زاویه دید وي را شکل می

، »عشـق «کاربرد برجسـته سـه نـوع رمزگـان      ،کند؛ براي مثالبینی او را تفسیر میبندي اجتماعی و در نهایت جهان گروه
 خواجـه ابـوالفتح  «ویژه ه در ویس و رامین بیانگر وابستگی و گرایش شاعر به دستگاه حکومت ب» شریعت«و » سیاست«

در اثـري همچـون   . حاکم اصفهان، شریعت اسلام و تجربه عشقی و دل سوختگی شاعر در دوران جـوانی اسـت  » مظفر
از یک سو کاربرد ویژه عوامل واژگانی که موجب گسـترش عواطـف و    ؛ویس و رامین که نماینده سبک خراسانی است



  ٣/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

چـه بهتـر    وایی واحد در متن، سبب درك هراحساسات عاشقانه شده است و از سوي دیگر پیوند استوار معنایی و محت
هر داستانی، تم، پیام یا مضمونی دارد و به « : طور که حق شناس گفته استهمان. دیدگاه شاعر براي خواننده شده است

هـا اعتبـار   پـس چیـزي کـه بـه ایـن داسـتان      . کنـد اعتبار همان مضمون است که لایه معنایی داستان ارزش ادبی پیدا می
کننـد کـه از   ؛ پیدا مـی خیالیین است که هر کدام از آنها در کلیت تام خود حکم یک دال زبانی، یک فضاي بخشد، ا می

» شود؛ معنایی که خود مدلول این دال، داستان خیالی یـا واقعـی اسـت   رهگذر آن چیزي دیگر، معنایی دیگر، بازگفته می
بـرد  زبان عادي را از ابعاد زمانی و مکانی فراتر می شاعر براي نفوذ دیدگاه خود در مخاطب،). 168: 1382حق شناس، (

هـاي جامعـه   هاي او و هم انعکاس دهنده واقعیتزبان شاعر، هم بازتاب اندیشه و دیدگاه. کندو به زبان ادبی تبدیل می
هاي گسسته و جمله ،کند؛ براي مثالها در کلام او نقش تعاملی و ارتباطی را ایفا میبنابراین ساختار نحوي جمله. است

مستقل و متناوب در ویس و رامین  بازتاب هیجانات و عواطف پرشور گوینده در کلام است که موجب شتاب و تندي 
شـاعر  . ازین رو، بررسی شعر هر شـاعر تبیـین کننـده اوضـاع زنـدگی و نگـرش وي دربـاره آن اسـت        . شودسخن می

کند و کلام را در مسیري خاص از ذهـن در قالـب   ارد میهاي خویش را با طرحی سامان یافته در شعر خویش و دیدگاه
ذهن  است ایم و به هر روي هر مفهومی که توانستهپس در بررسی شعر، در واقع شاعر را بررسی کرده. آوردبیت درمی

بین باید گفت . کندشاعر را به خود معطوف سازد، دیر یا زود از مجراي ذهن او به زبان و سپس به ذهن جامعه نفوذ می
می توان انتظار داشت که زبان انسان ظرفیـت هـاي هوشـی انسـان را مسـتقیماً      «.زبان و ذهن، تعاملی دایمی وجود دارد

مستقیمم ذهن باشد؛ چیزي که براي دیگر نظام هاي دانش و باور انسان امکان پذیر  نعکس سازد و زبان به طریقی آینهم
، این جستار در پی روشـن سـاختن ایـن پرسـش اسـت کـه تفکـر        با توجه به مطالب فوق). 4: 1384چامسکی،(»نیست

توان از نحو و محور همنشینی کلام شـاعر بـه   چگونه است و آیا می» ویس و رامین«برجسته و برانگیخته فخرالدین در 
؟  هـدف  ژرفاي اندیشه او پی برد و اگر این امکان صورت پذیر است، به چه نکات و موضوعاتی باید در این زمینه توجه کرد

با بررسـی ایـن    واین پژوهش تحلیل مؤلفّه هاي روشنگر نگرش و تلقی شاعر در جریان داستان و به عبارتی در زندگی است 
اهمیت این پـژوهش در ایـن اسـت کـه بـا اسـتفاده از چنـین        . عوامل می توان به ژرفاي ذهن و خصوصیات زبانی وي رسید

تـوان دسـت پیـدا کـرد و چنـین      طرفـی شـیوه زنـدگی و احساسـات وي مـی     هایی به طرز سخن و سرایش شاعر و از  مؤلفّه
  .سازدرساند و با اسرار کلام بزرگان شعر و ادب بیشتر آشنا میهایی ما را در درك بهتر شعر فارسی یاري می تحلیل

  
  پیشینه پژوهش

اي در ه جایگـاه ویـژه  ادبـی اسـت ک ـ   جدیـد موضوع انعکاس دیدگاه شاعر یا نویسنده در نحو کلام از جمله تحقیقـات  
از جمله در . چه بهتر نگرش شاعر دارد و توجه بسیاري از زبانشناسان خارجی را به خود جلب کرده است شناخت هر

 ، لمپـرت )1993(، سیمپسـون  )1987( ، هالیـدي )1988( ، تـولان )1986( ، فـاولر )1986( ، پـالمر )1924( آثار یسپرسـن 
هاي گوناگونی در این زمینـه انجـام   در ایران نیز پژوهش ....و) 1999( ژیان لی، )1985( ، کوئرك)1977( ، لاینز)2000(

بحث وجهیت و وجه فعل در مطالعات ایرانیان صرفأ به وجه فعل در زبان فارسی متمایل می شود تا وجـه  . گرفته است
ناتـل   نی همچـون نویسـندگا . ایـن موضـوع اسـت   هـا نیـز ناشـی از    اختلافات موجود در دسته بنـدي  .فعل به طور عام

، )1364(همکـاران  ، فیـروزمنش و  )1346(، طالقـانی )1354(، دایـی جـواد  )1363(، قریـب و همکـاران   )1352(خانلري



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴

 
به وجهیـت  ... و) 1372(، خیامپور)1367(، شریعت)1388(، فرشیدورد)1367(گیوي احمدي ، انوري و)1345(دبیرسیاقی

 ـبه ویژه وجه فعـل تنهـا از جنبـه دسـتوري پرداختـه      بررسـی مفـاهیم وجهـی زمـان دسـتوري در زبـان       «در مقالـه  . دان
. با کمک از دو فیلمنامه، نقش زمان دستوري در انتقال مفاهیم وجهی بیان مـی شـود  ) 1391عموزاده و رضایی (»فارسی

 ربردکـا  بررسی با ،)1391(»بررسی وجه فعل در زبان فارسی بر پایه نظریه فضاهاي ذهنی«آقاگل زاده و عباسی در مقاله 
 اخبـاري،  ذهنـی  فضـاي  سـه  فارسی زبان به این نتیجه رسیده اند که گوینده ذهنی فضاهاي نظریه به توجه با فعل وجه

ابعـاد  «در مقاله . یابدمی سامان خاص ايشیوه به فعل وجه فضاها این در که ذهن دارد در محتمل غیر و محتمل/التزامی
 مـرور  و وجهیـت  حـوزه  اساسـی  مفاهیمپس از ارائه  )1389و رضایی،  عموزاده( »در زبان فارسی "باید"معناشناختی 

در نظر گرفته » باید«اي براي جملات دربردارنده یک ساختار معنایی سه مؤلفه زمینه، این در مطالعات از ايپاره مختصر
مفهوم ذهنیـت در  « همچنین مقاله .است و این مقوله در همه انواع کاربردهاي وجهی داراي ساختار زیربنایی است شده

مقوله زمـان  . پردازدبه بررسی موضوع وجهیت و انواع آن می) 1390زاده و همکاران،  نقی(»افعال وجهی در زبان فارسی
و چنـدان تـوجهی بـه ارتبـاط      استاز جهت صرفی مورد دقت قرار گرفته  او انواع آن در کتاب هاي دستور زبان صرف

: 1391فتحـی،  (هـا  ، رویکردهـا و روش هـا  نظریهشناسی، در کتاب سبک. شده استساختار معنایی آن با تلقی نویسنده ن
تـري مطـرح شـده    مقوله وجهیت و متغیر زمان و به طور کل بازتاب دیدگاه نویسنده در نحو با دقـت بـیش  ) 291-284
  .در این مختصر توجه خاصی به این کتاب شده و مبناي کار قرار گرفته است ،بر این اساس. است
  

  ش پژوهشرو
مـد نظـر قـرار گرفتـه      در اي است و براي بررسی، چند بخش از داستانروش پژوهش به شیوه فیش برداري و کتابخانه

شـود و  در آغاز این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تعاریف مورد نیاز از مباحث وجهیت و زمان ذکـر مـی  . است
مضـارع،  « ، و زمان همچون»وجه فعل، وجه قید، وجه صفت«مله هاي مربوط به وجهیت از جپس از آن به تقسیم بندي

آماري از موضوعات مورد تحلیل  ،شود و در پایان هر بخشو تغییر فاصله گوینده با واقعیت پرداخته می» ماضی و امري
  .ببریمبینی و نگرش شاعر در متن پی تري به جهانتا به این وسیله با شفافیت بیش شود ارائه می

  
  یتوجه) 1
عبارت است از میزان قاطعیت گوینده در بیان یک گزاره که به طور ضمنی به وسیله عناصر دستوري نشان داده وجهیت  

یا قصد کلی یک گوینده یا درجه پاي بندي او به واقعیت یـک گـزاره یـا    ) کنش غیر زبانی(می شود و بیان کننده منظور
ی که نظر گوینده را در جمله نسبت به یمعنا -مقوله اي است نحوي ،هوج. باورپذیري، اجبار و اشتیاق نسبت به آن است
وجه در ساختمان بند از آن جهت اهمیت دارد که حاکی از جهت گیري . موضوع سخنی که بیان می کند، نشان می دهد
یـا عقیـده    وجهیت عموماً اشاره دارد به تلقی گوینده از چیـزي  ،در واقع. خاص نویسنده است نسبت به آنچه می گوید

: گوید کلمـات وجهـی عبارتنـد از   وحیدیان کامکار می). 285: 1391فتوحی،(وي درباره میزان درستی مفهوم یک جمله 
هـاي خواسـتن و توانسـتن و    همچنـین فعـل   رود؛باید، کاش، اگر، مبادا و عباراتی که به معناي این واژه ها به کـار مـی  

حـاوي  ) 1( براي مثـال جملـه  ). 6: 1371،کامیاروحیدیان (گیرندقرار میهاي مرکب پیرو مقصدي هایی که در جمله فعل
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از نـوع وجهیـت   (درجه خاصی از احتمال و اذعان گوینده به عدم قطعیت وقـوع گـزاره اسـت و داراي معنـاي وجهـی     
ارزیـابی  داراي این معناي وجهی و یا صورتی از ) 2(در حالی که جمله . اي جمله استدر کنار محتواي گزاره) معرفتی

  :گوینده از گفته نیست
  .شاید احمد به مدرسه رفته باشد) 1(
  . احمد یک ساعت پیش به مدرسه رفت) 2(

و هـم متـأخران چـون     )1924(عاتی اسـت کـه هـم زبانشناسـان گذشـته ماننـد یسپرسـن       وجهیت از جملـه موضـو  
لاینز اشاره می کند کـه  . آن پرداخته اندبه ) 2000(و لمپرت) 1993(، سیمپسون)1988(، تولان)1986(، فاولر)1986(پالمر

وجهیت به نگرش و عقاید مردم در مورد گزاره هاي بیان شده و نیز به ادات اختیاري توصیف شده توسط آن گزاره هـا  
کوئرك وجهیت را قضاوت گوینده در مورد اعتبار و صحت گـزاره هـا مـی دانـد     .)Lyons, 1977: 541(اشاره دارد 

)Quirk, 219: 1985( .    ت، دستوري شدگی نگرش هـا و عقایـد گوینـده اسـتپالمر معتقد است وجهی )Palmer, 

دسـتور نظـام    ).Li,1999:21(و ژیان لی وجهیت را درجه هایی میان درست و نادرست در نظر می گیرد )16 :1986
مبناي نقـش قـرار   معرفی شده و گسترش یافته است، بر ) 2004(و متیسن) 1985-1994(مند نقش گرا که توسط هلیدي

 ،یار محمـدي بـه نقـل از هلیـدي     .دارد و در فرانقش بینافردي به تفصیل وجهیت و بازنمودهاي آن را بررسی می نماید
وجهیت عبارت است از نگـرش گوینـده یـا    «:وجهیت در کلام را یکی از نتایج کارکرد تعاملی زبان می داند و می گوید

در تعریـف وجهیـت   ) 1938-1999(راجـر فـاولر   ).266-1372:267یارمحمـدي، (»نویسنده نسبت به توفیق انجام عمـل 
ابزاري است که مردم با آن درجـه تعهـد و التـزام و سرسـپردگی خـود را       وجهیت، گرامر تعبیر پنهان است؛« :نویسد می

رزوي یـک حالـت از   وجهیت به نگرگاه آنها درباره تمنّـا و آ . نسبت به حقیقت گزاره هایی که می گویند، بیان می کنند
مایکل تولان وجهیت را در شناخت ایدئولوژي و دیدگاه هاي مستتر نویسنده . )Fowler,1986:131(»امور اشاره دارد

کلی وجهیت اشاره دارد به امکانـات   به طور«: کند میوي نقش وجهیت را چنین تعبیر . گیرد میدر متن به خوبی به کار 
  .)Toolan,1988:46(»ه ادعا، عقیده یا تعهدي که فرد با زبان خلق می کندزبانی موجود براي توصیف و توجی

نظریه  ،کلی به طور. گرهاي اصلی نقش بینا فردي و اجتماعی زبان به شمار می رودبنابراین وجهیت یکی از توصیف 
موضوع گفتـه انـد کـه     و نیز هر نوع دخالت گوینده در بیان یک» کیفیت هاي بیان امور«وجهیت را در بررسی ادبیات، 

وقتی وجهیت در کلام منعکس می شود، مخاطـب احسـاس مـی کنـد     . گیرد حتی ابعاد زمان و نمود فعل را نیز دربرمی
؛ بنابراین وجهیت، تعامل میان گوینده و مخاطـب را افـزایش مـی دهـد و زمینـه      دهد میخطاب قرار  صدایی او را مورد

  .گفت و گو فراهم می کنددلی یا تعارض را در هم نوعی اعتماد و
  وجهیت در فعل ) 1 -1

: 1372خیـامپور،  (جنبه یا وجه فعل عبارت است از دلالت او بر وقوع یا لاوقوع عمل به شکل اخبار یا احتمال یا امر
اگر وجهیت را نگرش سخنگو درباره حقیقت و درستی یک پاره گفتار و میزان قاطعیت گوینده در بیان یک گزاره ). 85
نیم که نوع روابط میان افراد و مناسبات اجتماعی را مشخص می کند و مشخصه جمله محسوب می شود، وجه فعـل  بدا

صورت یا جنبـه هـایی از آن   «وجه فعل. آن دسته از ابزارهاي دستوري است که نگرش گوینده را در فعل بروز می دهد
). 380: 1388فرشـیدورد،  (»خی امور دیگر دلالت مـی کنـد  است که بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنّی، تأکید، امید و بر



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۶

 
گاه این مناسبات  هر. شودوجه عبارت است از مناسبات گوینده یا نویسنده به طرز اجراي عملی که توسط فعل بیان می

ر بحث وجه فعـل د  ،به این ترتیب). 89: 1363، شفائی(آیدشود، زمره گرامري وجه به وجود میبا وسایل گرامري بیان 
دستور زبان فارسی به طور کلی در سه طبقه اخباري، التزامی و امري قرار می گیرد؛ به این معنـا کـه فعـل را بـه اعتبـار      
کیفیت خبري مفهوم آن، اخباري و به اعتبار شرط، احتمال، آرزو، تردید، میل و امثال آن التزامی و چنانچه مفهوم جملـه  

شـرطی، مصـدري و    ی از دستورنویسان وجـوه دیگـري چـون   البته برخ. گویندفرمان یا طلبی را دربر گیرد، وجه امري 
وجه شرطی از نـوع وجـه التزامـی     زیرا وصفی را در وجه فعل جایز دانسته اند ولی این وجوه استقلالی از خود ندارند

ن و وجهش وجه وصفی نیز به تبع فعل بعدي، زما ارد؛است و فعل را ملتزم به وجود شرط می کند و ساخت خاصی ند
» احمد به خانه رفته، ناهار خورد«مشخص می گردد پس نمی تواند مستقل از وجوه دیگر باشد؛ به عنوان مثال، در جمله 

فعـل وصـفی   » احمد به خانه رفته، ناهار بخور« وجه اخباري دارد و یا در جمله » خورد«به تبع فعل » رفته«فعل وصفی 
زیرا مصدر از انواع اسم به شمار می آید و اگـر بتـوان بـراي آن در     ل نیست فعوجه مصدري نیز اصلا. وجه امري دارد

 زیرا یکی از مفاهیم التزام مانند لزوم و اراده را می رساند آن را از نوع وجه التزامی دانست مواردي وجهی قایل شد، باید
وجه به قطعی بودن، غیر قطعی به طور خلاصه بر اساس نظر دستورنویسان، عنصر ). 75: 1367گیوي، احمدي انوري و(

  ). 61: 1366مشکوه الدینی، (کندبودن و یا امري بودن مفهوم جمله از نظر گوینده اشاره می
بحث وجهیت فعل در سبک شناسی و از دیدگاه معنایی حوزه گسترده تر و ریزبینانه تري را شامل می شود؛ به طـور  

احتمـال دارد، ضـرورت دارد، ممکـن اسـت، بهتـر       ،محتواي گزارهمثال وجهیت فعل نشان می دهد که تلقی گوینده از 
وجـه فعـل از دیـدگاه سـبک      ،با توجه به این مطلـب  .دارید، انتظار دارید و نظایر این استاست، اجازه دارید، اطمینان 
شـرطی،  اخباري، التزامـی، تمنـایی، معرفتـی، عـاطفی،      له را شکل می دهد، به اقسامی نظیرشناسی که نمود معنایی جم

تقسیم می شود که هر کدام به گونه اي بیانگر دیدگاه گوینـده نسـبت بـه موضـوع  و شخصـیت      ...  پرسشی، انکاري و
، دلالت بر اطمینان »یقین دارم مجله ادبی این داستان را چاپ می کند«جمله  ،براي مثال از دیدگاه سبک شناسی. اوست

جمله، وجه معرفتی پیـدا کـرده اسـت و چنانچـه بـه جـاي آن،        ،»دارم یقین«با عبارت  .گوینده درباره صدق گزاره دارد
وجـه آن پرسشـی    ،»آیـا مـی شـود؟   « را در جمله جایگزین کنیم، وجه آن عاطفی و با عبـارت  » خیلی ناراحتم«عبارت 

م تـري تقسـی  اهمیت نگرش گوینده بر اساس جملات به الگوهاي متنوع تر و جزئـی  ،بنابراین در سبک شناسی. شود می
شود که هر کدام از این نوع گزاره ها می تواند جهت گیري خاص گوینده را نسبت به موضوعی نشـان دهـد امـا در     می

تقسیم بندي وجه فعل تحت سه مقوله اخباري، التزامی و امري صورت می پذیرد که وجوه اخباري و التزامی بـه   ،دستور زبان
دهد، بیشتر منظـور   در تعریفی که شفائی از وجه ارائه می .قه بندي می شودماضی و مضارع طب زمان هاي گوناگونی نظیر انواع

وجه عبارت است از مناسبات گوینده یا نویسنده، نسبت به طـرز اجـراي عملـی کـه     «: او متوجه وجه فعل است و می نویسد
اختصاصـاً بـه ایـن موضـوع      در زمینه بررسی وجه فعل یکی از افراد برجسته که). 88: 1363شفائی،( توسط فعل بیان می شود

کـه از سـوي لاینـز    ) ,Palmer  1986 :2( »نظر و دیدگاه گوینده«تعریف وجه به صورت ،به نظر پالمر. پرداخته، پالمر است
  .تر از سایر دیدگاه ها به نظر می رسدمطرح شده، مناسب

  وجه اخباري ) 1 -1 -1
ت و یقین بیان کند و اسناد در آن قابـل صـدق و کـذب    ست که وقوع یا عدم وقوع فعل را با قطعیا وجه اخباري آن
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دیدگاه دستور سنتی در تعریف وجه اخباري همان دیدگاه معنی شناسـی شـرایط صـدق    ). 381: 1388فرشیدورد،( باشد
یا مسلم و نامسلم بودن آنها را می سنجد و بعضی از صیغه هاي فعـل بـراي    ه میزان صادق یا کاذب بودن قضایاک است

در تمامی تعاریف وجه . شمرده می شوند» وجه اخباري«این گونه صیغه ها از . از کار یا حالتی آورده می شود خبر دادن
اخباري بر این نکته تأکید شده است که وجه اخباري در صورتی به کار می رود که وقوع یـا عـدم وقـوع فعـل از نظـر      

  .گوینده حتمی باشد
در . ترین وجه ها درکنار وجه التزامی و مصـدري، وجـه اخبـاري اسـت    در بیت هاي ویس و رامین یکی از پرکاربرد

حین داستان با رخدادها دارد و بسیاري از عقایـد و احساسـات    ارتباط نزدیکی در ،واقع فخرالدین با استفاده ازاین وجه
ي داسـتان بـه   خویش را در قالب وجه اخباري و جمله هاي خبري به خواننده انتقال می دهد و یا از زبان شخصیت ها

  :این گونه می آید که» جنگ موبد و قیصر روم«بیان آنها می پردازد؛ براي مثال در قسمت 
  شهنشــــه موبــــد از قیصــــر خبــــر یافــــت 

  

  کـــــه قیصـــــر دل ز راه مهـــــر برتافـــــت  
  

ــد ــر آوردز بـــــ ــادي دیگـــــ   راهی نهـــــ
  

  بــــه خودکــــامی ســــر از چنبــــر بــــرآورد  
  

ــان ــه پیمــ ــت  همــ ــرده بشکســ ــاي کــ   هــ
  

  فروبســـت  هـــاي موبـــد را   بســـی کـــس    
  

ــران  ــوي ایـــ ــپاهی ســـ ــد ســـ   ز روم آمـــ
  

  بســــــی آبــــــاد را کردنــــــد ویــــــران  
  

  نفیـــــر آمـــــد بـــــه درگـــــاه شهنشـــــاه 
  

ــر     ــارك بـ ــه تـ ــاه   بـ ــاك درگـ ــانان خـ   فشـ
  )172: 1337اسعد،فخرالدین(                          

یـا  . داستان می پـردازد شاعر به بیان وقایع جنگ و روال  وتا پایان این قسمت اکثر افعال به وجه اخباري آمده است 
زمانی که فخرالدین زبان به نصیحت و موعظه می گشاید و توجه انسان را به عاقبت اندیشی و زودگذري دنیا معطـوف  

  :می کند، از وجه اخباري استفاده می نماید
ــب و روز    ــین دارد شـ ــا کمـ ــر مـ ــان بـ   جهـ

  

ــوز    ــو و او یــ ــا آهــ ــه مــ ــداري کــ ــو پنــ   تــ
  

ــاه   ــازان در چراگـــ ــردیم تـــ ــی گـــ   همـــ
  

ــاه  حــــال آنز    ــه آگــ ــا شــــد نــ ــه از مــ   کــ
  

  همــــــی گــــــوییم دانــــــاییم و گربــــــز
  

  بـــــود دانـــــا چنـــــین حیـــــران و عـــــاجز   
  

  ماننــــــدانیم از کجــــــا بــــــود آمــــــدن
  

  مانو یـــــا زیـــــدر کجـــــا باشـــــد شـــــدن   
  

  گــــذاریم همــــی بینــــیم کایــــدر بــــر   
  

ــداریم     ــاور نــــ ــده را بــــ ــیکن دیــــ   ولــــ
  

ــیم    ــفته رایــ ــه آشــ ــادانیم و چــ ــه نــ   چــ
  

ــراییم       ــه گــ ــاقی نــ ــه بــ ــانی بــ ــه از فــ   کــ
  )381: 1337فخرالدین اسعد،(                              

و ) ص(مورد ستایش خداوند و حضـرت محمـد    همچنین این وجه در مقدمه و قسمت آغازین ویس و رامین که در
عقایـد دینـی و    ،ممدوحان شاعر است، کاربرد غالب و مسلط به شمار می آید و فخرالدین با استفاده از وجـه اخبـاري  

  .قالب بیت ها بیان می کند شناسانه خود را در هستی
  وجه التزامی ) 1 -1 -2
این وجه نشان می دهد جهت گیري و حالت گوینده نسبت به اجراي یک عمل از نوع درخواست، توصیه، اجبـار و   

ن فعـل  هرگاه واقع شدن یا واقـع نشـد  . این وجه از لحاظ شدت و ضعف از خواهش تا فرمان را دربردارد. فرمان است
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فعلی که به وجه التزامی است همیشه به دنبـال  « :خانلري معتقد است. مسلم نباشد، فعل در وجه التزامی آورده می شود

وقوع «در خصوص این وجه، این نکته در تمامی منابع مشترك است که ). 89: 1352خانلري، ناتل (» آیدفعل دیگري می
احتمال صدق و کذب در گفتار وجود نـدارد و   ،ت که در وجه التزامیشریعت بر آن اس. »یا عدم وقوع غیر قطعی است

قابل ذکر است که در این ).  131: 1367شریعت،(کنندآن را به احتمال از قبیل آرزو، میل، امید، شرط و امثال آن بیان می
کار به صورت حکم و در وجه امري . قسمت، وجه امري نیز زیر مجموعه اي از وجه التزامی مورد بررسی قرار می گیرد

در کاربرد وجه امري آنچه اهمیت دارد، نگرش گوینده به اجـراي امـر و   . فرمان، خواهش، خواست و تمنّا بیان می شود
اگر گوینده بخواهد به مخاطب خود نشان دهد که او راه دیگري جز اجراي امر و فرمان او ندارد و امـر او  . فرمان است

اما چنانچه گوینده براي حفظ ادب و یا با توجه به طبقـات   اخباري استفاده می کنده قابل چشم پوشی است، از وج غیر
اجتماعی و دیگر شئون کاربردشناختی بخواهد به شنونده نشان دهد که الزام و اصراري براي اجراي امر و یا درخواست 

ص مفـرد، هماننـد وجـه التزامـی     و خواهش او ندارد، از وجه امري بهره می گیرد که در همه صیغه ها، به جز دوم شخ
است و تنها تفاوت آن با وجه التزامی در عدم کاربرد شناسه دوم شخص مفـرد در وجـه امـري و کـاربرد آن در وجـه      

  .  پس می توان وجه امري را کاربرد وجوه اخباري و التزامی براي امر و خواهش دانست ؛التزامی است
چنان که استفاده . در بیت هاي ویس و رامین به خود اختصاص داده است بیشترین درجه وجه التزامی را» امر و نهی«

نهی، از رایـج  » ن«به جاي » م«و افعال امر و نهی به شیوه کهن یعنی استفاده از » باید«از صیغه هاي مختلف فعل کمکی 
  :ترین شیوه هاي کاربرد وجه التزامی در این مثنوي است

ــیر    ــل سـ ــه از گـ ــا کـ ــن رامـ ــردي  مکـ   گـ
  امــــا کــــه تــــو امــــروز مســــتی مکــــن ر

  

  
  

ــردي   ــه مـــ ــه بـــ ــابی ویـــــس را آنگـــ   نیـــ
  هــــم شکســــتی  ز مســــتی عهــــد مــــن بــــر

  )262: 1337،اسعد فخرالدین(                              
همان طور که اشاره شد وجه التزامی یکی از پرکاربردترین وجه فعل ها در ویس و رامین است که شامل وجه امـري  

فخرالدین با استفاده از ساختار شـرطی و جملـه هـاي پایـه و پیـرو و بـا        ،به سخن دیگر. ودو نهی و شرطی هم می ش
رحیمیـان قیـدهاي   . بیشترین کاربرد وجه فعل را به این گونه اختصاص داده است» شاید و باید ،اگر«استفاده از کلمات 

). 58: 1378رحیمیـان، (مـی دانـد   »وابسـتگی « خودرا از عوامل وجهی یا به تعبیر » اگر«و کلماتی از قبیل» شاید«و » باید«
هاي وجهی ابزارهایی هستند که گوینده نشانگر. هستند» نشانگر وجهی«نوعیتوان گفت این گونه کلمات در حقیقت،  می

به کمک آنها از تصریح در درستی گزاره اجتناب می کند و بر این اساس، چنین عباراتی نقش مهمی در انتقـال مفـاهیم   
  .ی کنندوجهی ایفا م

مطابق قوانین  واستفاده می کند » اگر«براي مثال فخرالدین در این بیت ها پیوسته از جمله هاي شرطی با حرف شرط 
  :شرطی هم آورده می شود» ي«گذشته شعر فارسی در پایان افعال

ــردان     ــرخ گــ ــتی چــ ــی اخترســ ــر بــ   اگــ
  هـــــاي زمـــــانی نبـــــودي ایـــــن علـــــل

ــتنی را    ــودي رســ ــه نبــ ــن مایــ ــو ایــ   چــ
  

  
  
  

  مختلــــــف اوقــــــات گیهــــــاننگشــــــتی 
ــدگانی   ــاتی زنـــــ ــد نبـــــ ــزو آیـــــ   کـــــ
ــی را  ــانور روي زمــــــ ــودي جــــــ   نبــــــ

  )2: 1337،اسعدفخرالدین (                                 
  :شودوجه التزامی در ساختار بیت ایجاد می ،»بایستن، شایستن«هاي کمکیها با استفاده از صرف فعلو یا دراین بیت



  ٩/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

ــد    ــش نباینـــ ــتاد زن پیشـــ ــم از هشـــ   کـــ
  

ــر آن  ــر دل بــ ــزد گــ ــوزد  ســ ــردم بســ   مــ
ــر    ــر هـ ــر دختـ ــرد از بهـ ــت  ببـ ــه بایسـ   چـ

  

  
  
  

  کــــه کمتــــر زیــــن نــــدیمی را نشــــایند    
  )31: 1337،اسعدفخرالدین (                                

  کــــه عشــــق انــــدر دلــــش آتــــش فــــروزد 
ــت    ــاهان را بشایســـ ــه شـــ ــک آنچـــ   یکایـــ

  )70: 1337فخرالدین اسعد،(                                
شایسـتن،   ،بایسـتن «: بیشترین فعل هاي کمکی که در وجه التزامی کاربرد زیادي در ویس و رامین دارند، عبارتنـد از 

امـر و  «در داستان ویس و رامین بدیهی است کـه کـاربرد   . که به صیغه هاي مختلف صرف شده اند» سزیدن توانستن و
اي کـه هنـوز ویـس زاده نشـده تـا پایـان        آغاز داستان یعنی لحظهاز . باشد» شاه موبد«در اختیار نظام قدرت یعنی» نهی

البته منظور از نظام قدرت شامل . داستان یعنی لحظه مرگ او، بیشترین کاربرد وجه امر و نهی، مختص همین رابطه است
  .ال دارنددر این ارتباط، دو سوي امرکننده و فرمانبر حضور فع زیرا رابطه عاشق و معشوق با یکدیگر نیز می شود

  :براي نمونه. اي در ویس و رامین دارددرجه وجه التزامی دیگري است که کاربرد گسترده» اجازه«بعد از امر و نهی،
ــمن   ــت دشــ ــاه وي را نیســ ــوم مــ ــه بــ   بــ

  

ــن        ــا مـ ــرد بـ ــمنانی کـ ــارد دشـ ــه یـ   کـ
  

  نـــه قـــارن کـــرد یـــارد شـــوي شـــهرو     
  

ــرو       ــام ویـ ــش نـ ــر کـ ــر پسـ ــه آن مهتـ   نـ
  

  
ــر    ــه پیــ ــر وي دایــ ــت بــ ــت بستســ   دلــ

  

  )39: 1337،اسعدفخرالدین (                           
ــر    ــمار و زنجیـ ــاخته مسـ ــون سـ ــه افسـ   بـ

  

ــازگردي   ــه از وي بـــ ــوانی کـــ ــو نتـــ   تـــ
  

  و بــــا یــــار دگـــــر انبــــاز گـــــردي     
  )241: 1337فخرالدین اسعد،(                       

در » اجـازه «درجه التزامی  ،»و یارستنتوانستن «بدین صورت در بیت هاي بالا با استفاده از صیغه هاي مختلف افعال 
کاربرد این وجه غالباً متوجه عناصر مغلوب و زیردست می شود و همان طور که آمد، . ویس و رامین نمایان گشته است

  .پادشاه و معشوق مجال کمتري براي بروز پیدا می کند» امر و نهی«در زیر سایه » اجازه«
  وجه تمناّیی ) 1 -1 -3

و » کاش« واژه هیمی چون میل، امید، دعا و آرزوست و در زبان فارسی باي خواهش و تمنّا و مفارندهاین وجه دربردا
این وجه در ویس و رامین بیشـتر بـا ایـن    . همراه است» .. .امیدوارم، آرزو دارم، مایلم، کاشکی و«  مترادف هاي آن مثل

 ـ» چه باشد و کاش ،چه بودي«: کلمات و یا افعال ذکر می شود اسـتفاده قابـل   » چـه بـودي  «خصـوص فخرالـدین از   ه ب
رسیدن لحظه فراق ه خصوص در هنگام فرا این وجه ب. آورد میتمنّی نیز » ي«گاهی در پایان افعال  کند و میملاحظه اي 

اي که باد رخسـار دلفـروز ویـس را از    در لحظه ، و امید وصال عاشق و معشوق، وجه غالب سخن می شود؛ براي مثال
براي رامین هویدا می کند، رامین در دریاي عشق و زیبایی معشوق دست و پا می زند و بی خود و سرمست پشت پرده 

  :از باده عشق این گونه لب به سخن می گشاید
ــر راه     ــر دگـ ــودي گـ ــه بـ ــی چـ ــی گفتـ   همـ
  چــــه بــــودي گــــر دگــــر ره بــــاد بــــودي 
  چـــه بــــودي گــــر یکـــی آهــــم شــــنودي   

ــیک     ــت نــ ــودي بخــ ــاهنمــ   م روي آن مــ
ــودي   ــرده در ربــــ ــس پــــ   ز روي ویــــ
ــودي    ــارض نمــ ــرده آن عــ ــان از پــ   نهــ
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ــدي  ــاو رخ زردم بدیـــ ــودي کـــ ــه بـــ   چـــ

  
ــنیدي    ــردردم شـــــ ــان و آه پـــــ   فغـــــ

  )66: 1337فخرالدین اسعد،(                         
سبب پیوسـتگی کـاربرد وجـه تمنّـایی در سراسـر ایـن بخـش         ،در اینجاست که غلبه تمنّا و آرزوي دیدار دوباره یار

  :تمنّاي وصال یار در ژرفاي دل عاشق موج می زند» کاش و آرزومند«در این بیت ها نیز با استفاده از واژه هاي . شود می
ــوار   ــودي راه دشــ ــاش بــ ــا کــ   دریغــ

  
ــد  ــم آرزومنــ ــو باشــ ــدار تــ ــه دیــ   بــ

  

  
  
  
  

  نبـــــودي در میـــــان ایـــــن بنـــــد بســـــیار 
  )207: 1337،اسعدفخرالدین (                             

  نادیــــــدنت خرســــــند نــــــدارم دل بــــــه 
  )265: 1337فخرالدین اسعد،(                             

چنین دعا یکی دیگر از گونه هاي وجه تمنّایی است که این وجه در فعل هاي ویس و رامین در تمـام مـوارد بـه    هم
کاربرد عمـده  . شده است نفی ساخته» مه«به فعل و در بعضی موارد با آوردن حرف » الفی « طور قیاسی و یا با افزودن 

  :از جمله ؛دعا غالباً در مورد نفرین و لحظات تقابل خوبی و بدي است
  فرجــــام ه چــــو او را بــــود ناکــــامی بــــ

  
  بــــدو گفــــت اي گرانمایــــه خداونــــد   

  
ــرین    ــدیش و بنفــ ــت اي بدانــ ــدو گفــ   بــ
ــت   ــاي و بومـ ــاد وارون جـ ــوزان بـ ــه خـ   مـ

  

  
  
  
  

  مبینـــاد ایـــچ کـــس دیگـــر ز مـــن کـــام     
  )72: 1337،اسعدفخرالدین (                             

  م یـــــک روز پیونـــــد  امبـــــرّاد از تـــــو 
  )164: 1337،اسعدفخرالدین (                           

  مـــه تـــو بـــادي و مـــه ویـــس و مـــه رامـــین 
ــومت      ــدار شـ ــن دیـ ــار و ایـ ــن گفتـ ــه ایـ   مـ

  )103: 1337فخرالدین اسعد،(                           
  وجه معرفتی ) 1 -1 -4

به آگاهی، باور و شناخت گوینده از موضوع مرتبط است و دلالت بر اطمینان یا عـدم اطمینـان گوینـده    معرفتی  وجه
 ،گمان می کنم،یقین دارم ،مسلم است« : هاي ناظر بر اطمینان قطعی عبارتند ازافعال و قید. صدق یک گزاره دارد درباره
شاید، احتمـال دارد،  «: نشان دهنده عدم اطمینان و تردید از این قرارند يدهاو قی و فعل ها» .. .، قطعاً، مطلقاًً ویقیناًباید، 

از نظر پالمر نوع نخست وجهیـت، معرفتـی نـام دارد و قضـاوتی     ). 288: 1391فتوحی،(» ...ممکن است، ظاهراً، فرضاً و
ي به طور مستقیم هرچند و .)Palmer, 1990: 50( شوداست که راجع به امکان تحقق وضعیت یا رخدادي انجام می

تـوان بـه   از اظهارات وي به خـوبی مـی   اما آوردسخنی از گوینده مداري یا کنشگرمداري این نوع وجهیت به میان نمی
ایـن نـوع وجهیـت را     ،بسیاري از پژوهشگران از جمله لاینـز  زیرااعتقاد وي به گوینده مداري این نوع وجهیت پی برد 

و » دانسـته هـا  «محور هم گفته شده است، با آنچه براسـاس -هیت، که به آن گویندهاین نوع وج. گوینده مدار شمرده اند
نظـر و ارزیـابی و   « دربردارنـده  ،وجه معرفتی به تعبیر لاینز. ممکن یا ضروري هستند، سر و کار دارد» شواهد موجود«یا

 .)Lyons,1977:793(»شددرجه تعهد گوینده نسبت به محتواي جمله بر اساس اطلاع و دانش و شواهد موجود می با
بلکه تنها نظر گوینده در  د اوضاع امور در دنیاي خارج باشداین ارزیابی ضرورتاً نمی تواند حاوي حقیقت قطعی در مور

محور براي این نـوع وجهیـت قابـل    -این مورد را بیان می کند و از این جهت است که اطلاق اصطلاح وجهیت گوینده
گی بالاي وجهیت معرفتی به نظر گوینده و میزان تعهد او بر اساس قضـاوت و شـواهدش   وابست. توجیه به نظر می رسد



  ١١/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

» را بـه همـراه دارد  ) ذهنیـت (کـه ایـن نـوع وجهیـت در نمونـه اعـلاي خـود ویژگـی         «می تواند این نظر هادلسون را 
)Huddleston,1984:167 (صائب تر نشان می دهد.  

و رامین که به این وجه دلالت دارند و حـاکی از اطمینـان قطعـی امـري     افعال و قیدهاي به کار گرفته شده در ویس 
طمینـان اشـاره دارنـد عبارتنـد     و افعال و قیدهایی که بر تردیـد و عـدم ا  » باري و باید ،هرگز ،همانا« :هستند، عبارتند از

  :ند بیت هاي زیرمان. »پنداري و شاید ،گویی و گفتی ،مگر در معناي شاید و احتمال ،ندانستن ،گمان بردن«:از
  کنــــون افــــزون تــــر از جمشــــید گشــــتی 
ــوش  ــردي فرامـــ ــا کـــ ــر آن روزهـــ   مگـــ
ــانم   ــتی از نهــــ ــاه گشــــ ــر آگــــ   مگــــ

  
ــر ورزد  ــار مهــ ــه کــ ــق کــ ــر آن عاشــ   هــ
ــاري     ــد مهرکــ ــه باشــ ــد کــ ــین بایــ   چنــ

  

  
  
  
  
  

ــایه ــر همســــ ــتی  مگــــ ــید گشــــ   خورشــــ
ــوش      ــی ه ــبر و ب ــی ص ــن ب ــودي ز م ــو ب ــه ت   ک
ــانم     ــه مهربــ ــو چگونــ ــر تــ ــن بــ ــه مــ   کــ

  )272: 1337،اسعدفخرالدین (                              
ــرزد    دو ــانی نیــ ــیش وي نــ ــان پــ ــد جــ   صــ

  يچنــــین بایــــد کــــه باشــــد دوســــتدار    
  )277: 1337فخرالدین اسعد،(                              

فخرالدین در مواضع . چشمگیرتر و پربسامدتر استدر میان کلمات دیگر این وجه » مگر«و » باید« استفاده از کلمات 
و ممدوحان خود است، ) ص(و مؤخره کتاب که در مورد ستایش خداوند و حضرت محمد موعظه و نصیحت و مقدمه

  .گوید، دارد و بیشتر واژه ها و فعل هاي او جنبه یقینی به خود می گیردنگرشی قاطع و استوار نسبت به آنچه می
  طفی وجه عا) 1 -1 -5

موضوع  دربردارنده شور، هیجان و احساسات گوینده و نشان دهنده درجه دوستی یا نفرت وي نسبت بهوجه عاطفی 
 ،شرط هایی از قبیلشگفتی و مقوله و کینه، ستایش و آفرین، نفرت ،لذت ،درد ،شادي ،اندوه بیان احساساتی مانند. است

جملات عاطفی صورت مشخصی ندارند بلکه بـر حسـب معنـا    . نفرین و افسوس با این وجه صورت می گیرد ،تعجب
اي را که بیانگر عاطفه و احساس گوینده باشـد و بـه قصـد اخبـار ادا     به این معنی که هر جمله شوند؛تشخیص داده می

کلماتی که بیان کننده وجه عاطفی در ویس و رامین هستند و ). 133: 1373شمیسا، (خوانندنشده باشد، جمله عاطفی می
عجـب   ،زه و زهی، چه خوش و چه خوش اسـت و خوشـا، واي   ،دریغا و دریغ است« : کاربرد دارند، عبارتند از بیشتر
  . »...نیکو است و ،است

ــاري     ــاد آن روزگــ ــاد بــ ــی یــ ــه نیکــ   بــ
  

ــندي   ــون پسـ ــن چـ ــر مـ ــه بـ   عجـــب دارم کـ
  

  
  

  کـــه بـــود انـــدر کنـــارم چـــون تـــو یـــاري 
  )277: 1337،اسعدفخرالدین (                         

ــتمندي  ــونین مســــ ــین زاري و چــــ   چنــــ
  )278: 1337فخرالدین اسعد،(                         

در آخر اسم یـا  » الف« یکی از کاربردهاي بارز وجه عاطفی در ویس و رامین از طریق افزودن حرف و نشانه عاطفی 
 ،تحسین ،نفرین و دشنام حساساتی چونا این نشانه عاطفی، بیان کننده شود و محقق میصفت به صورت متکرر در بیت 

  :دریغ و تعجب است ،تفخیم



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲

 
ــنایی     ــودي آشــ ــه بــ ــارا کــ ــا کــ   خوشــ
  بـــــدا روزا کـــــه بـــــود آن روز پیشـــــین 

  
ــوران    ــاتون تــ ــن خــ ــس مــ ــا ویــ   دریغــ
ــان     ــر خراســ ــن مهــ ــس مــ ــا ویــ   دریغــ
  دریغــــا ویــــس مــــن امیــــد شــــاهان     

  

  
  
  
  
  

ــدایی   ــتی جــــ ــا وي نبودســــ ــر بــــ   اگــــ
ــیرین     ــت شـ ــن گشـ ــدر دل مـ ــق انـ ــه عشـ   کـ

  )169: 1337،اسعدفخرالدین (                              
ــران    ــانوي ایـــ ــن بـــ ــس مـــ ــا ویـــ   دریغـــ
ــتان   ــاه کهســـ ــن مـــ ــس مـــ ــا ویـــ   دریغـــ
  دریغـــــا ویـــــس مـــــن اورنـــــگ ماهـــــان

  )201: 1337فخرالدین اسعد،(                              
انات درونی است، امـري  همچون ویس و رامین که سرشار از عواطف و هیج اي عاشقانهکاربرد این وجه در منظومه

ویژه هنگامی که سخن شاعر با سخن رامین یکی می شود و از غـم  ه بدیهی و پربسامد است و در جاي جاي داستان، ب
  . عشق حکایت می کند، وجه غالب و مسلط متن را تشکیل می دهد

  وجه مصدري ) 1 -1 -6
امروز بیشتر مصـدر کوتـاه اسـت کـه در     وجه مصدري . فعلی است که به صورت مصدر درآمده باشدوجه مصدري، 

مصدر بلنـد   ،اما در قدیم و به ویژه در مثنوي ویس و رامین است) افعال شبه معین(ال وجه ساز حکم فاعل یا متمم افع
به صورت وجه مصدري به کار می رفته است؛ به طوري که یکی از پرکاربردترین وجه هـاي فعـل در ویـس و رامـین     

وجه مصدري است که یا به صورت مصدر مرخم و یا بیشتر به شکل مصدر بلند و تام  ،و اخباريعلاوه بر وجه التزامی 
مصدري ذکر شده است کـه نشـان دهنـده توجـه و      ی از افعال ویس و رامین به شیوهدرصد قابل توجه .به کار می رود

در واقع غلبه وجـه مصـدري   . اهمیت دادن شاعر به موضوع و حقیقت مطرح شده در جمله و بیت است تا دیگر چیزها
 گرو این کـه حقیقـت عمـل و رفتـار بـیش از کنش ـ     بیانگر رویداد محوري و واقعه پردازي اوست  ،در سخن فخرالدین

  :اهمیت دارد؛ براي مثال) فاعل(
ــتان   ــتی را ز مســ ــرد مســ ــوان بــ ــه نتــ   کــ
  زمـــــین را از گـــــلاب و گـــــل بشســـــتن 

ــیدن   دل و ــدر کشـــ ــه دام انـــ ــینه بـــ   ســـ
ــرین بر  ــد دیـــ ــش زان بنـــ ــادندلـــ   گشـــ

  
  ســـت انــــدوه تنهـــایی کشــــیدن   ا خـــوش 

  
ــپردن   ــواهم ســ ــو خــ ــه تــ ــیکن دل بــ   ولــ

  

ــتان       ــرما از زمســـ ــد ســـ ــادن بنـــ   گشـــ
  بــــدو بــــر بــــاد و دریــــا را ببســــتن     
  ز مهــــــر مــــــادر و ویــــــرو بریــــــدن 
ــادن    ــر وي نهــ ــر بــ ــدي دگــ ــو بنــ   ز نــ

  )101: 1337،اسعدفخرالدین (                         
ــدن    ــار دیـــ ــد یـــ ــد امیـــ ــر باشـــ   اگـــ

  )270: 1337،اسعدفخرالدین (                         
ــ ــوردن   و تــ ــار خــ ــی تیمــ ــد همــ   را بایــ

  )174: 1337فخرالدین اسعد،(                         
مخاطب خود را به اصـل حادثـه و    هنگامی که شاعر به ذکر تمثیل و توضیح رویدادي می پردازد و می خواهد توجه

  .این وجه فعلی استفاده شایان توجهی می کند سخن خود و یا عقوبت کار متوجه سازد، از
  وجه پرسشی ) 1 -1 -7

غـرض اصـلی از   . یکی دیگر از وجوه فعل، وجه پرسشی است که در آن امري یا چیزي مورد سؤال واقع مـی شـود  



  ١٣/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

 کننـد  پرسش، طلب اخبار است اما گاهی براي تأثیر بیشتر کلام، به جاي سایر انواع جمله، از جمله پرسشی استفاده مـی 
وجه پرسشی به این دلیل مورد بررسی واقع شد که در مکالمات و گفتگوهاي بین شخصیت هاي ). 111: 1373شمیسا، (

 .وجوه فعل کمتر کـاربرد یافتـه اسـت    اگرچه نسبت به دیگر نقش بسزا و آشکاري دارد» و رامینویس «داستان به ویژه 
می رسد، فخرالدین با  ند و یا زمان فراق و جدایی بین آنها فراهنگامی که دو شخصیت داستان با یکدیگر روبه رومی شو

هایی مخاطب خود را کند تا به وسیله طرح پرسشتر و هیجان انگیزتر میعاطفی ،استفاده از وجه پرسشی کلام را مؤثرتر
ق ادبـی، ابهـام   ختصات آثار خلادر واقع از م. ها آگاه و هوشیار سازددر مقابل وضع و احوال درونی و کنونی شخصیت

طـرح ایـن گونـه مسـایل     . گیـرد موشکافی قرار مـی عمیق عاطفی و روحی و فلسفی مورد مسایل  ،زیرا در ادبیات است
خود نویسنده نسبت به ماهیـت اصـلی موضـوع و مسـئله، علـم و       زیرا اولا گیردبا جملات پرسشی صورت می معمولا

کند و او را از سوي گوینـده بـه   نده را به ماهیت موضوع جلب میجملات پرسشی توجه خوان ااطلاع کافی ندارد و ثانی
درپی سـؤالاتی را دربـاره احـوال و رفتـار     ویس، پی» هشتم نامه«در). 121: 1373شمیسا،( نمایدتفکر و تعمق دعوت می

سشـی  کند که نشانگر دل نگرانی و محبت وي نسبت به رامین است؛ پـس شـاعر بـا اسـتفاده از وجـه پر     رامین ذکر می
  :سازدزوایاي درونی و شخصیتی این دو عاشق و معشوق را آشکار می

ــا را    ــی وفـ ــد آن بـ ــه دیـ ــویم کـ ــی گـ   ؟همـ
  ؟کــــه دیــــد آن مــــاهروي لشــــکري را    
ــتان را  ــاي دلســـ ــد آن دلربـــ ــه دیـــ    ؟کـــ

ــون   ــد چـ ــان دلبنـ ــد کـ ــر داریـ ــتا خبـ    ؟سـ
   ؟خبــــر داریــــد کــــاو در دل چــــه دارد   
ــه     ــا نـ ــار یـ ــورد زنهـ ــن خـ ــا مـ ــر بـ   ؟دگـ

  ؟اهــد کــرد بــا مــن   ز نیــک و بــد چــه خو  
ــاد   ــون بـ ــه چـ ــد کـ ــاد آورد گویـ ــن یـ   ؟ز مـ

  چیســت حــالم؟   کــس پرســد کــه بــی او    ز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــا را     ــز جفـ ــی جـ ــه گیتـ ــد بـ ــه نشناسـ   ؟کـ
  ؟کـــــه یـــــزدان آفریـــــدش دلبـــــري را 
ــان را  ــد زو جهــ ــه نیامــ ــز فتنــ ــه جــ    ؟کــ

ــم ــزون  ا ک ــا ف ــرش ی ــروز مه ــت ام ــت؟ س    اس
ــارد     ــا نیـ ــت آرد یـ ــر رحمـ ــن بـ ــه مـ   ؟بـ

ــا    ــدار یــ ــود دیــ ــا او بــ ــرا بــ ــهمــ    ؟نــ
ــمن     ــت و دش ــا دوس ــرا ب ــر م ــد م ــه گوی    ؟چ
ــاد  ــرا یـ ــه دارد مـ ــال و مـ ــاو سـ    ؟کســـی کـ

 ـ   ؟دل در دارد امیــــــد وصــــــالم   ه بـــــ
  )279: 1337فخرالدین اسعد،(                         

  

  وجه وصفی) 1 -1 -8
یگـر کـه   صفت مفعولی است که نقش فعل را بازي می کند و با فعلـی د  ،وجه وصفی یا فعل وصفی یا فعل جانشین

  ).1388:381فرشیدورد،(ست همنشین می گردد ا غالباً بعد از آن می آید و با آن معمولاً داراي مسند الیه واحدي
. یکی دیگر از وجه فعل هایی که می توان شواهدي از آن را در بیت هاي ویس و رامین یافت، وجـه وصـفی اسـت   

، فعل ها به شکل وصفی ذکر »اقتصاد زبانی«آمدن آنها و اصل گاهی به دلیل کاربرد کوتاه و موجز جمله ها و پی در پی 
فعل به شکل کامل آورده می شود اما در بیت هـا بعـد شـاعر بـه قرینـه       ،بدین نحو که در مصراع یا بیت اول. می شود

لب بسامد چنین کاربردي در ویس و رامین آن طورکه وجه غا. معنوي یا لفظی فعل ها را به صورت وصفی بیان می کند
  :فعلی به شمار آید، نیست اما در قسمت هایی از داستان کاربرد بسزایی می یابد

ــانی    بــــه اشــــجار خزانــــی  بــــه چــــه مانــــد    تـــــــو را در دل درخـــــــت مهربـــــ
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  مانـــــده  برهنـــــه گشـــــته و بـــــی بـــــار

  
ــده    ــوابش رمیـــ ــر او خـــ ــی از بهـــ   گهـــ

  
ــزاران    ــدر مرغــ ــودم انــ ــوري بــ ــو گــ   چــ

  
  یکــــی بــــت را خــــداي خــــویش کــــرده  

  یکـــــی راه نگونســـــار   گرفتـــــه هـــــر 
  

  
  
  
  
  

ــده    ــار مانــ ــه خــ ــرگش برفتــ ــل و بــ   گــ
  )271: 1337،اسعدفخرالدین (                         

ــده   ــدر خلیـ ــت انـ ــه دسـ ــارش بـ ــی خـ   گهـ
  )270: 1337،اسعدفخرالدین (                         

ــده دام و داس دام   داران ندیــــــــــــــــــ
  )261: 1337،اسعدفخرالدین (                         

ــی خ ــرده    یکـ ــجده بـ ــه را سـ ــید و مـ   ورشـ
ــار   ــوده هنجــ ــه دوزخ بــ ــه آن ره را بــ   کــ

  )5: 1337فخرالدین اسعد،(                            
  

 التزامی دو وجه مسلط و غالب بر افعال ویس و رامـین هسـتند؛ در   توان گفت وجه اخباري ودر پایان این بخش می
قعیت و یا نصیحتی را به روشنی و آشکارا براي خواننده مطـرح  اندیشه، موضوع، وا خواهد جا که می حقیقت شاعر هر

هاي عاشق و معشوق و غلبه هیجانات و جا پاي احساسات و روابط و گفتگو گیرد و هرسازد، از وجه اخباري بهره می
، وجـه  پـس از ایـن دو وجـه مسـلط    . انگیزه هاي درونی و فردي به میان می آید، وجه التزامی کارآمد و نمایان تر است

 ،همان طور که ذکر شد. مصدري و پرسشی از دیگر وجوه پرکاربرد و آشکار به کار گرفته شده در ویس و رامین هستند
این است کـه حقیقـت عمـل و حادثـه اي کـه بـراي        در ساختار بیت ها،) مصدريوجه (دلیل گزینش ساختار دستوري

نامه نوشتن ویـس بـه رامـین و    «یل وجه فعل در بخشبر اساس تحل. شخصیت پیش می آید، بیش از فاعل اهمیت دارد
  :دست آمده استه بیت می شود این نتایج ب 440که شامل » دیدار خواستن

  بسامد  تعداد  وجه فعل
  %4/48  213  اخباري
  %2/45  199  التزامی
  %12  53  مصدري
  %6/10  47  پرسشی
  %8/6  30  وصفی
  %4/5  24  معرفتی
  %3  13  عاطفی
  %3/1  6  تمنّایی

  وجهیت در قید) 1 -2
ند و شـدت و ضـعف تلقـی، بـاور و دل بسـتگی وي را بـه عقایـد و        ینده درباره موضوعقیدها نیز حامل دیدگاه گو
از طریق بررسی قیدها همچنین میـزان واقـع گرایـی و منطـق بـودن یـا آرمـان گرایـی و         . ایدئولوژي ها نشان می دهند

گر بـاور  و ایجاب، بیـان بسامد بالاي قیدهاي قطعیت و تأکید . اسی کردسبک گوینده را می توان بازشن ،احساساتی بودن
به هـر میـزان کـه ایـن قیـدهاي قطعیـت و        ،در طرف دیگر). 289: 1391فتوحی،(قطعی و مسلم مؤلّف به موضوع است

  .محتواي سخن مشمول تردید شاعر در مورد موضوع و ایده اي خواهد شد اورمندي شاعر به سوي احتمال برود،ب



  ١٥/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

 ،چـه مایـه   ،سراسـر  ،همه ،بیشتر ،بسی«:یشترین کاربرد وجهیت قید در ویس و رامین مختص این گونه کلمات استب
در معنـی  (، پاك )در معنی بسیار(سخت  ،یکایک و یک به یک ،گاه و بی گاه ،همیشه ،جمله ،یکسر، همواره، به سر سر

همان طـور کـه مشـاهده    . »ردید، نیک در معنی کاملاً و بسیارمگر در معنی شاید و ت ،هرگز ،هرآیینه ،همانا ،)همه و تمام
اکثر این قیدها از شمول  واست » زمان«و » مقدار«می شود، بیشترین وجهیت در قیدهاي ویس و رامین، مربوط به حوزه 
ربرد ایـن  کـا  پس می توان نتیجـه گرفـت  . و اندازهو کلیت بالایی برخوردارند؛ چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ مقدار 

قیدها سبک فخرالدین را به سمت اغراق و کلی نگري سوق داده و نشان دهنده احساس و عاطفه یک رویـه و قـاطع و   
بـراي مثـال شـاعر در ایـن بیـت حالـت و       . ثبات پذیر شاعر در برخورد با حقیقت عشق و زندگی و پیامدهاي آنهاست

  : ردید ناپذیر بیان می کندثابت و ت» همواره«احساس ویس را در عشق با آوردن قید 
ــنم     ــواره چنیـــ ــق همـــ ــا در عشـــ   کجـــ

  
ــنم    ــت ببیــ ــه در خوابــ ــادم کــ ــدان شــ   بــ

  )267 :1337فخرالدین اسعد،(                         
  : حال و روزگار عاشق را با دیدي قطعی توصیف می کند» همیشه«هاي زیر با آوردن قید  شاعر در بیت

ــد    ــواب باشـ ــی خـ ــور و بـ ــی خـ ــه بـ   همیشـ
ــ ــید   همیشــ ــاه و خورشــ ــد مــ ــا برآیــ   ه تــ

  

  
  

  میـــــان مـــــوج و آب و بـــــاد باشـــــد    
ــد    ــرت آز و امیــ ــه مهــ ــد بــ ــرا باشــ   مــ

  )271: 1337،اسعدفخرالدین (                          
این دیدگاه کلی نگر و قاطع شاعر نه تنها در مورد عشق بلکه در ارتباط با دیگر حوادث و موضوع هاي داسـتان نیـز   

راي مثال زمانی که موبد به سوي دز می آید تا از نبودن رامین در آنجا اطمینان حاصل کند، شاعر از ؛ باست سایه افکنده
  :این قید ها استفاده می کند

  کــــه او بســــت  بنــــدها چونــــان سراســــر
  

  دیـــــد نـــــابرده بـــــدو دســـــت   یکایـــــک  
  )213: 1337فخرالدین اسعد،(                              

 د این گونه قیدها بیانگر دیدگاه و تلقی شمول گرا و ثابت و نیز بـاور مسـلم شـاعر دربـاره    یا در بیت هاي زیر کاربر
  :عقاید و افکار هستی شناسانه و جهان نگري اوست

ــردون    ــه گـ ــی کـ ــود دانـ ــو خـ ــدا تـ   خداونـ
  

ــد    ــاعتی کنــ ــر ســ ــون  هــ ــاري دگرگــ   کــ
  

  ز آغــــــاز جهــــــان تــــــا روز فرجــــــام
  

ــرفتن    ــر بـ ــه سـ ــر بـ ــام   سـ ــد گـ ــان نهـ   یکسـ
  

  
ــه   ــا پردختــ ــان  قضــ ــار ایشــ ــود از کــ   بــ

  

  )228: 1337،اسعدفخرالدین (                            
  گفتــــار ایشــــان  یــــک بــــه یــــکنبشـــته  

  

  
ــان  ــنس جــ ــر جــ ــه از هــ ــزاران گونــ   ورهــ

  

  )30: 1337،اسعدفخرالدین (                              
   یکســــــرحــــــال گرداننــــــد  همیشــــــه

  )3: 1337فخرالدین اسعد،(                              
همین موضوع سبب شده . بنابراین در سخن فخرالدین وجه مسلط و مؤثر در کاربرد قید، کلی گرایی و قطعیت است

سبک سخن ویس و رامین به سمت شمول گرایی، آرمان گرایی و احساساتی بودن سوق داده شود و باور شاعر نسـبت  
  . به رویدادها و حوادث یک رویه و مثبت تلقی شود
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  هیت در صفت وج) 3-1

آن جا که این توضیح بیانگر دیدگاه و قضاوت نویسنده درباره یـک موضـوع    اسم می دهد و توضیحی درباره ،صفت
از لحاظ بیان کیفیت موضوع یا مقایسه آن ) مطلق، برابر، تفضیلی، عالی(درجات صفت بیانی. باشد؛ حاوي وجهیت است

ه دربـاره موضـوع یـا برابـر انگـاري، برتـر انگـاري و ابـر انگـاري          دربردارنـده دیـدگاه مطلـق گوینـد     ،با امـري دیگـر  
درجه وجهیت در صفت و قید همچنین با کمک عناصر دستوري دیگـر افـزایش یـا کـاهش     ). 290: 1391فتوحی،(است

 قیدها و گروه هاي قیدي که میزان دلالت را در صفت یـا . این امر به وسیله قید یا صفت دیگر صورت می گیرد .یابد می
ند که بر فراوانی و شدت و عینیـت و کمـال دلالـت    الباً از قیدهاي مقدار یا کیفیتقید دیگر کاهش یا افزایش می دهند، غ

  ).265: 1388فرشیدورد، ( کنند می
صفت بیانی در شـعر  . برابرانگاري، مطلق، تفضیلی، عالی: درجات صفات بیانی در ویس و رامین به این ترتیب است

درجه برابرانگاري قابل توجه و اهمیت است؛ به این دلیل که سبک فخرالدین سبکی تشبیهی است و  فخرالدین از لحاظ
کاربرد بسیاري در بیت هـاي ویـس و رامـین    » ...به کردار وچون، مانند، بسان، همانند، «: قبیلحروف اضافه تشبیهی از 

. وف و ادات تشـبیهی در آنهـا ذکـر مـی شـود     دارند و درصد بالایی از تشبیه هاي فخرالدین از نوع مرسل است که حر
ر واقع این د. بنابراین درجه برابرانگاري در صفات فخرالدین به واسطه کاربرد چنین حروفی کاملا آًشکار و نمایان است

گر دیدگاه تشابه جوي و یکسان نگر شاعري است که به دنبـال شـناخت پدیـده هـا، برجسـته      درجه صفت بیانی، روشن
  :عینیت گرایی و مصداق جویی براي مفاهیم ذهنی و انتزاعی است؛ براي مثالکردن جزئیات، 

ــه  ــد بـ ــود خوانـ ــیش خـ ــرو را پـ ــایی مـ  تنهـ
  

ــانب   ــر  ســ ــو بــ ــاه نــ ــاند  مــ ــاه بنشــ  گــ
  

  
 چـــــو خورشـــــید بتـــــان ویـــــس دلارام 

  

  )25: 1337،اسعدفخرالدین (                             
 مـــرغ در دام  همچـــونتـــن خـــود دیـــد   

  

  
 آن شـــمع هـــا دیـــدخجســـته ویـــس چـــون 

  

  )50: 1337،اسعدفخرالدین (                             
ــوتر ــد   وار کبـــ ــن بپریّـــ ــش از تـــ  دلـــ

  

  
 درونـــــم مـــــی مانـــــدبـــــه آتشـــــگاه 

  

  )21: 1337،اسعدفخرالدین (                             
 بــــرونم  مــــی مانــــدبــــه کــــوه بــــرف 

  

  
ــفته   ــان آشــ ــونجهــ ــا  چــ ــفته دریــ   آشــ

  

  )314: 1337،اسعدفخرالدین (                           
ــتی    ــن دل کشـ ــوجش ایـ ــوان در مـ ــانـ    آسـ

  )327: 1337فخرالدین اسعد،(                         
میـان دو طـرف    علاوه بر ساختار تشبیهی، شاعر به وسیله کلماتی که بر مفهوم  برابري دلالت دارند، این رابطه را در

  :»... همان قدر و ،چنان «:کلماتی نظیر. مورد نظر خود ایجاد می کند
ــد   ــان شـ ــر چنـ ــس بـــت پیکـ ــد ویـ ــو قـ   چـ

  

ــم    ــه هــ ــد  کــ ــتان شــ ــرو بوســ ــالاي ســ   بــ
  

  
ــر آذار    ــد ابــ ــه گریــ ــریم کــ ــان گــ   چنــ

  

  )30: 1337،اسعدفخرالدین (                                  
ــار   ــگ کهســ ــد کبــ ــه نالــ ــالم کــ ــان نــ   چنــ

  

ــاد   ــر از بـ ــد بحـ ــه جوشـ ــم کـ ــان جوشـ   چنـ
  

  دچنـــان لـــرزم کـــه لـــرزد ســـرو و شمشـــا       
  )283: 1337فخرالدین اسعد،(                                



  ١٧/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

از نوع صفت آزاد یا مطلق است؛ بدین معنی کـه بیشـتر    ،برده شده در سخن فخرالدین درجه بعد صفت بیانی به کار
ال در بیت صفات بیانی که فخرالدین در بیت هاي خود آورده، از دیدگاهی مطلق گرا و ساده نشأت گرفته است؛ براي مث

  :هاي زیر به طور متوالی صفات بیانی مطلق و ساده در توصیف ویس آورده شده است
ــور      ــی خ ــواب و ب ــی خ ــده اي ب ــی دل بن   ز ب
ــور   ــار و مهجـــ ــق بیمـــ ــالان عاشـــ   ز نـــ
  ز پیچــــان چــــاکري ســــوزان بــــر آتــــش 
ــکین      ــدبخت مسـ ــادمی بـ ــان خـ ــز گریـ   جـ
ــی    ــته روانــ ــی خســ ــته دلــ ــی خســ   ز پــ

  

  
  
  
  
  

  و خـــور ســـپرده دل بـــه شـــاهی چـــون مـــه
  

ــام دل دور  ــمنان وزکـــ ــام دشـــ   بـــــه کـــ
  جهــــانش تیــــره گشــــته بخــــت ســــرکش 
ــونین   ــیل خــــ ــدگانش ســــ   روان از دیــــ
ــانی  ــن رخـــ ــده اي زریـــ ــین دیـــ   عقیقـــ

  )360: 1337فخرالدین اسعد،(                         
نشانه ا با صفات تفضیلی بیشترین میزان وجهیت صفت را به خود اختصاص داده است که این صفات ی ،در درجه بعد
یا شامل برخی صفات تفضیلی می شود که مستقیماً از صفات تفضیلی ایـران باسـتان    ذکر شده است» تر«صفت تفضیلی

بهتـر،  : ر، بـه بیشت: کم تر، بیش:افزون تر، کم: افزون«: کاربرد دارند؛ براي مثال کلمات» تر«مشتق شده اند و بدون پسوند 
  :»مهتر: کهتر، مه:که

ــفی  ــن شــ ــه دارم مــ ــزدم نــ ــیشع از ایــ   بــ
  

ــو   ــی اي دل تـــ ــمنیـــ ــانی  کـــ   از باغبـــ
  

  
  

ــگر   ــه  خواهشـ ــزوننـ ــویش  فـ ــه خـ   از نامـ
  )281: 1337،اسعدفخرالدین (                         

ــو    ــر تـ ــه مهـ ــمنـ ــتانی  کـ ــت از گلسـ   اسـ
  )280: 1337فخرالدین گرگانی،(                      

بن  خواجه ابونصر«ویژه در مدح ه ب ،مبر و ممدوحان استدر بخش مقدمه و مؤخره کتاب که شامل ستایش خدا و پیا
شاعر براي بزرگداشت ممدوحان خود گاهی با استفاده از وجه صفت تفضیلی پـا بـه عرصـه مبالغـه     » بن محمد منصور

  :گویی در مورد محاسن و خوي و خصلت آنها می گذارد و آنان را به این شیوه برتري می دهد
ــه  ــزونبــ ــاتم فــ ــررادي هســــت از حــ   تــ

  

ــه    ــر بــ ــردي بهتــ ــتم زر ا مــ ــت از رســ   ســ
  

ــوش   ــانش خـ ــر زبـ ــر هـ ــو نثـ ــدچـ ــر آیـ   تـ
  

  بـــــه نظـــــم آن زبـــــان معجـــــز نمایـــــد   
  

ــدروار    ــازد پـ ــود سـ ــر ز خـ ــا کهتـ ــو بـ   چـ
  

  چـــو بــــا مهتــــر، همـــی ســــازد پســــروار    
  

ــرادر  ــل بـــ ــران مثـــ ــا همســـ ــود بـــ   بـــ
  

  تــــرنباشــــد زاد مــــردي زیــــن فــــزون     
  )12-13: 1337،اسعدفخرالدین (                         

  

کمترین میزان کاربرد را در میان صفات بیانی به خود اختصـاص داده اسـت؛ البتـه    » ترین « صفت عالی هم با پسوند 
شمار کاربرد صفت عالی بسیار  ،گاهی به طور اندك صفت تفضیلی در معناي صفت عالی به کار می رود اما با این حال

  :ناچیز است؛ براي مثال
ــم شــ ـ   ــر چشـ ــان بـ ــردد جهـ ــان گـ   هروچنـ

  
ــرو      ــدش ویـ ــی باشـ ــر کسـ ــمن تـ ــه دشـ   کـ

  )42: 1337فخرالدین اسعد،(                           
  

در زمینه کاربرد انواع » نامه نوشتن ویس به رامین و دیدار خواستن«بیت از بخش 440اي که از بررسی در اینجا نتیجه



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۸

 
  :وجه صفت به دست آمده، ذکر می شود

  بسامد  تعداد  وجه صفت
  %17  75  ساده
  %37  163  برابر

  %4  18  تفضیلی
  %4/0  2  عالی

بنابراین براساس جدول بالا، بیشترین درجه وجهیت در صفت به درجه برابرانگاري تعلـق دارد و بعـد از آن صـفات    
جوي و برابرنگر شـاعري اسـت کـه بـه     مطلق بسامد بالاتري داشته است که در واقع این تحلیل، روشنگر دیدگاه تشابه

  .درك واقعیات و مصداق جویی براي مفاهیم ذهنی و انتزاعی استدنبال 
یابد  درجه وجهیت در صفات ویس و رامین با کمک عناصر دستوري همچون قید یا صفت دیگر کاهش و افزایش می

هستند غالباً قیدهاي به کار رفته همراه صفات، از نوع قید مقدار و زمان  اس آنچه در قسمت وجه قید گفته شد،که بر اس
نماینـد؛ از   استفاده از قیدهاي مقدار بر فراوانی و شدت دلالت دارد و وقتی صفت را مقید سازند، آنها را تقویت مـی « و 

 ).266:1388فرشیدورد، (»هم می گوییم» شدت افزا« این رو به آنها 

به این موارد می توان اشاره از قیدها یا صفات شدت افزا و تقویت کننده که همراه صفات در ویس و رامین آمده اند، 
همه، صد چندین و نظایر آن، هزاران و هزار و نظایر آن، پر و بسیار، چه، چندان، سـخت، بـس و بسـی، صـعب،     « :کرد

که درجـات  بنابراین بر اساس آنچه گفته شد، فخرالدین بیش از آن ؛».. .چند، افزون، نیک، چه مایه، بیمر، هرآینه، پاك و
مد نظر داشته باشد و بخواهد با آنها میزان باورمندي و قطعیت خود را در مورد موضوعی مطرح کند، ر دصفات بیانی را 

از قیدها و صفت هاي تقویت کننده و شدت افزا استفاده می کند تا بدین وسیله موضع گیري قاطعانـه خـود را دربـاره    
عناصـر و   از که اسـتفاده قدار و اندازه هستند؛ چنانعموماً این قیدهاي شدت افزا از نوع م .موضوع مطرح شده بیان کند
در ویس و رامین نسبت به عناصـر شـدت افـزا    » .. .هیچ و ،کم ،اندکی ،لختی و لختکی« : قیدهاي ضعیف ساز همچون

در چنین وضعیتی شاعر شعر خـود را در  . اي به عناصر تقویت کننده داشته استویژه درصد کمتري دارد و شاعر توجه
  .یان احساسات و نگرش هاي شخصی و درونی شده خویش که در زندگی تجربه کرده، در می آوردخدمت ب

  
  زمان) 2

تغییر فاصله گوینده با واقعیت، زاویه . عامل زمان در جمله، نشان دهنده میزان فاصله گوینده یا نویسنده با موضوع است
یر مهمی در میزان واقع گرایی متن و شیوه نگاه مؤلّف بـه  عامل زمان متغ ،از این رو؛ دید و ذهنیت وي را تغییر می دهد

امور به شمار می رود؛ مثلاً فعل مضارع ارتباط فوري و بی واسطه با واقعیت دارد و زمان حال بیشتر از گذشته قطعیـت  
ا بیشتر دارد و ساخت هاي مختلف گذشته نیز به همان نسبت که از حال فاصله می گیرد، فاصله گوینده و دیدگاه وي ر

زمان هاي گذشته نقلی، بعید و ابعد براي گزارش زمان هاي دور و غیر واقعی و طراحی فضاي تخیلی کـارایی  . می کند
کاربرد گذشته نقلی استمراري و ساخت مجهول، به تصویر فضاهاي رؤیایی و وهم آلود کمک می کند و . بیشتري دارند

آنچـه میـزان قطعیـت و    . مکـان وقـوع، قطعیـت را از میـان برمـی دارد     با ایجاد فاصله میان راوي و مخاطب با زمان و 
 به وسیله زمان دستوري و قیدها و عناصر کیفی است» سخن گفتن لحظه«لا می برد، ارجاع کلام به گرایی کلام را با واقع



  ١٩/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  
مرکز بر کردارهـا و  تواند تعلیق و کشش، تها در داستان، میاز سوي دیگر پیاپی آمدن انواع فعل). 291: 1391فتوحی، (

هاي جهان داستان و برجسـته سـازي مضـمون را بـه بـار آورد کـه ایـن        وجوه شخصیتی، بزرگ یا کوچک نمایی پدیده
پیوستگی زمانی حوادث داسـتان  . موضوع به دلیل ایجاز و کوتاهی جملات ویس و رامین به طور برجسته دیده می شود

سـبب واقـع    ،خصوص در بخش روایی و داستانی متنه والی رویدادها بو استفاده از قیدهاي زمان در جهت ترتیب و ت
کمک توالی و پیوستگی شاعر به . گرایی و حقیقت نگري و پرهیز از طراحی فضاهاي رؤیایی و خیالی در آن شده است

کـاربرد   دها در پی افزایش میزان قطعیت کلام و کاهش فاصله وقایع با مخاطب خود است چنان که در کنارزمانی رویدا
دهد، پیوستگی زمـانی  عمده افعال مضارع، قیدها و صفت ها و ضمایر اشاره نزدیک که زمان حال را در داستان غلبه می

  .اي در باورپذیري و نزدیکی آنها به واقعیت داردرویدادها نقش عمده
  :می شود در اینجا چند نمونه از بیت هاي ویس و رامین براي روشن شدن ترتیب زمان فعل ها آورده

ــا    ــر مـ ــان بـ ــد جهـ ــک و بـ ــه نیـ ــرآیدبـ   سـ
  

  آیــــدوزان پــــس خــــود جهــــان دیگــــر    
  

  بــــه گیتــــی در فســــانه    مانــــد ز مــــا 
  

ــه    ــداي جاودانـــــ ــی خـــــ   درآن گیتـــــ
  

  بخواننـــــدفســــان مـــــا همـــــه گیتـــــی  
  

  بداننــــد یکایــــک خــــوب و زشــــت مــــا  
  

  کــه از مــا کیســت بــدنام    دانــیتــو خــود  
  

  همـــه کـــام  جویـــدکجـــا از نـــام بـــد     
  

  دیـــديکی کـــم تـــو بـــه پـــا بـــودم مـــن آن
  

ــانم    ــوبی از جهـــ ــه خـــ ــدي بـــ   برگزیـــ
  

ــده ــن     ندیـ ــر مـ ــرد بـ ــو مـ ــز تـ ــام جـ   کـ
  گـــــرد بـــــر مـــــن نافشـــــاندهزمانـــــه     ج

  

  )261: 1337،اسعدفخرالدین (                             
ه با توجه به نمونه بیت هاي بالا، در بررسی زمان افعال به کار گرفته شده در منظومه ویس و رامین می توان گفت ک ـ

گذشته نقلی، امر و گذشـته اسـتمراري   ،گذشته ساده،مضارع التزامی ،مضارع اخباري: پرکاربردترین زمان افعال به ترتیب
بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به نمونه بیت هاي فوق، فاصله شاعر با موضـوع عاشـقانه مـورد    . است

نشان از عاشق پیشگی شاعر و تجربه تلخ عشقی او در زندگی دارد و  و این امر، بحث داستان و اصل رویدادها کم است
به خاطر درك این واقعیت و احساس در عمر خویش، رابطه و فاصله خود را با شخصـیت هـا و حـوادث داسـتان     وي 

صمیمی و نزدیک می داند و به این دلیل از مضارع اخباري و قیدهاي زمان و صـفت هـا و ضـمیرهاي اشـاره نزدیـک      
شود و خواننـده  کاربرد فعل مضارع اخباري سبب پویایی، جان بخشی و نمایشی شدن داستان می. کندفاده بسیار میاست

 دهـاي داسـتان ایجـا   گیرد و درون او احساس هم ذات پنـداري بـا شخصـیت   لحظه به لحظه در جریان داستان قرار می
ستفاده از فعل امري زمان حوادث و رویدادهاي داستان هم چنین با ا. بیندگویی که خود را در صحنه حاضر می ،شود می

چه بیشتر به حال نزدیک می کند و از زمان گذشته ساده یا مطلق هم در راستاي همین هدف خود یعنی نزدیکـی   را هر
» ...حـالا و  ،کنون« قیدهاي زمانی همچون ،به واقعیت یا حادثه بهره می گیرد؛ به این صورت که همراه فعل گذشته ساده
   :می آورد و وقوع رویداد داستانی را به زمان حال نزدیک می کند؛ براي مثال

ــدي   ــوایی فگنـــــ ــرا در دام رســـــ      مـــــ
  مــــــــرا بفریفتــــــــی وز ره ببــــــــردي

   

  
  

ــدي   ــایی فگنــــ ــاه تنهــــ ــون در چــــ   کنــــ
  

  کنـــــون زنهـــــار بـــــا جـــــانم بخـــــوردي 
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که به  ن از قیدهاي زمان به خصوص آن هاوجهیت قید گفته شد، استفاده قابل توجه فخرالدیهمان طور که در بخش 

که در کل، واقع گرایـی و اطمینـان شـاعر دربـاره موضـوع داسـتان و تصـویر         است شده سببزمان حال دلالت دارند 
اصل و جریان داسـتان نزدیـک   فضاهاي عاشقانه و گزارش حوادث و رویدادها هرچه بیشتر شود و رابطه خواننده را با 

سازد تا بدین وسیله خواننده فاصله خود را با عواطف و احساسات شخصیت ها و حوادثی که براي آنها پیش می آیـد،  
یکی از نکات قابل توجـه  . نزدیک بداند و در غم و شادي آنها شریک شود و هیچ گونه احساس غریبی و بیگانگی نکند

امین و به طور کل افعال شعراي گذشته این است کـه نشـانه هـاي فعـل بـه خصـوص       در بررسی زمان افعال ویس و ر
که این دو زمان به جاي یکدیگر بسیار به کار می روند و باید مضارع اخباري و مضارع التزامی با آنها همراه نیست یا این

ل مضارع التزامی به جاي مضارع کاربرد فع ،در مثنوي ویس و رامین. آنها را براساس معناي متن و ساختار بیت شناخت
   :اخباري به طور مکرر اتفاق افتاده و نشانه هاي این دو زمان در ساختار بیت حذف شده است؛ براي مثال

  همــــه ســــاله همــــی ســــوزم بــــرآذر     
ــند    ــدان بترســ ــه از زنــ ــد و نــ ــه از بنــ   نــ

  

  
  

ــرادر   ــس و بــــــ ــه و ویــــــ   ز درد دایــــــ
ــزدان بترســـــند      ــه از دوزخ نـــــه از یـــ نـــ
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این گونه کـاربرد  . به کار رفته است» می ترسند«فعل مضارع التزامی است و در معناي مضارع اخباري یعنی » بترسند«

  .افعال به فراوانی در ویس و رامین مشاهده می شود
کـه در قسـمت هـاي    »  مین و دیدار خواستننامه نوشتن ویس به را«بیت از بخش 440در اینجا نتیجه اي از بررسی 

  :گذشته مورد بررسی واقع شد، در زمینه بسامد کاربرد زمان هاي مختلف آورده می شود
  بسامد  تعداد  زمان فعل

  %45  198  مضارع اخباري
  %34  150  مضارع التزامی
  %4/33  147  گذشته ساده
  %9/10  48  گذشته نقلی

  %9/7  35  امري
  %5/2  11  گذشته استمراري

  %4/0  2  مستقبل
بـا  وي  این جدول نشان می دهد که فاصله فخرالـدین بـا واقعیـت و درك حقیقـت عشـق و  نیـز رابطـه و فاصـله        

بسامد بالاي افعال مضارع اخباري و التزامی بیان کننـده ایـن    زیرا ها و حوادث داستان صمیمی و نزدیک است شخصیت
  . موضوع است

  
  نتیجه

. رالدین بازتاب اندیشه شمول گرا و دیدگاه کلی نگر و قاطع وي در برخورد با زندگی استساختار نحوي بیت هاي فخ
 ـ   ویـژه  ه از طرف دیگر غلبه عشق و عاطفه در درون او موجب نزدیکی و پیوند احساس او با شخصیت هـاي داسـتان ب

حقیقـت   ،ر نظر فخرالدیند. شده است؛ به طوري که در بخش هایی از داستان، سخن رامین، سخن او می شود» رامین«
استفاده قابـل  . است محوري در نگاه شاعررویداد عمل و حادثه بیش از فاعل اهمیت دارد و چنین نگرشی تابعی از غلبه



  ٢١/     بازتاب ديدگاه شاعر در نحو منظومة ويس و رامين 
  

شده که در کـل، واقـع گرایـی و     سببکه به زمان حال دلالت دارند،  ین از قیدهاي زمان به خصوص آنهاتوجه فخرالد
ستان و تصویر فضاهاي عاشقانه و گزارش حوادث و رویدادها هرچه بیشتر شود و رابطه اطمینان شاعر درباره موضوع دا

خواننده را با اصل و جریان داستان نزدیک سازد تا بـدین وسـیله خواننـده فاصـله خـود را بـا عواطـف و احساسـات         
 ،»سخن گفتن لحظه«م به ین از طریق ارجاع کلافخرالد. شخصیت ها و حوادثی که براي آنها پیش می آید، نزدیک بداند

میزان قطعیت و واقع گرایی شعر خود را بالا می برد و به وسیله زمان مضارع و قیدهاي قطعیت و تأکید و ایجاب، باور 
کاربرد این قیدها سـبک فخرالـدین را بـه    . قطعی و مسلم خود را نسبت به موضوع عشق و پیامدهاي آن نشان می دهد

جا که می خواسته اندیشه، موضـوع، واقعیـت و یـا     هر ويدر همین راستا . ده استسمت اغراق و کلی نگري سوق دا
اسـات و  نصیحتی را به روشنی و آشکارا براي خواننده مطرح سازد، از وجه اخباري بهره می گیرد و هرجا که پاي احس

آید، وجه التزامی کارآمد هاي عاشق و معشوق و غلبه هیجانات و انگیزه هاي درونی و فردي به میان می روابط و گفتگو
او در انتساب صفات و خصوصیات، فخرالدین رویکردي  برابر و مطلق گرا دارد که روشنگر دیـدگاه  . و نمایان تر است

  .عاشق و معشوق است درباره برابري
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